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آيات دال بر عصمت
انبيا از هدايت مستقيم الهـي برخوردارنـد، بنـابراين مصـداق كامـل      •

اي است كـه بـه حكـم عقـل بـه دسـت        هدايت شدگانند و اين نكته
.آوريم مي

غير از اين آيات، آيات ديگري هم بر عصمت پيامبران دلالت دارنـد  •
.طلبد كه تفصيل آن مجال ديگري مي
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آيات دال بر عصمت
. 213بقره، . •
. 52طه، . •
. 139ـ  138، صص 2محمد حسين الطباطبايي، الميزان، ج : ك.ر. •
. 28ـ  26جنّ، . •



4

آيات دال بر عصمت
و يدل علي العصـمة عـن الخطـا    : فرمايد ي جن مي علامه هنگام تمسك به آيات سوره. •

مقصود از عصمت از خطا بـه  . »...عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احد«: ايضاً قوله تعالي
كننـد،   آيات قرآن عصـمت را در سـه چيـز اثبـات مـي     : ي ابتداي بحث كه فرمود قرينه

. عصمت از خطا در دريافت و ابلاغ وحي است
. 64مريم، . •
. 140ـ  139، صص 2محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج : ك.ر. •
. 90انعام، . •
. 140، ص 2محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج : ك.ر. •
. 35احقاف، . •
. 37زمر، . •
. 17كهف، . •
ي خدا است و هيچ چيز از قدرت الهي خارج  هدايت و ضلالت به يك معنايي از ناحيه. •

.اما هدايت انبيا يك هدايت خاص و ويژه است. نيست
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آيات نفي عصمت
اند قرآن بـر عـدم    گروهي با استناد به برخي آيات قرآن، گمان كرده•

. عصمت حضرت صلي االله عليه و آله دلالت دارد
ما در اين مختصر به آيات مهم اشاره و پاسخ علامه طباطبائي را در •

:نماييم مورد آنها ذكر مي
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آيات نفي عصمت
اللَّه عنْك لم أَذنْت لهَم حتَّى يتَبينَ لَك الَّذينَ صـدقوُا و تَعلَـم    عفَا«. أ•

»  ﴾43التوبه ﴿الْكَاذبِينَ 
راستگويان بر تو روشن ) حال(خدايت ببخشايد، چرا پيش از آن كه [•

]شود و دروغگويان را بازشناسي، به آنان اجازه دادي؟
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آيات نفي عصمت
• كُمذل بِيلِ اللَّهي سف كُمأَنفُْس و كُمالووا بأَِمداهج قَالاً وث فَافاً ورُوا خْانف

لوَ كَانَ عرضَاً قرَيِبـاً و سـفرَاً قَاصـداً     ﴾41﴿خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعلَمونَ 
لاتََّبعوك و لكنْ بعدت علَيهِم الشُّـقَّةُ و سـيحلفوُنَ بِاللَّـه لَـوِ اسـتطََعنَا      

اللَّه  عفَا ﴾42﴿لَخرََجنَا معكُم يهلكوُنَ أَنفُْسهم و اللَّه يعلَم إِنَّهم لَكَاذبونَ 
عنْك لم أَذنْت لهَم حتَّى يتَبينَ لَك الَّذينَ صـدقُوا و تَعلَـم الكَْـاذبِينَ    

لاَ يستأَْذنُك الَّذينَ يؤْمنوُنَ بِاللَّـه و الْيـومِ الْـآخرِ أَنْ يجاهـدوا      ﴾43﴿
إِنَّما يستأَْذنُك الَّـذينَ لاَ   ﴾44﴿بأَِموالهِم و أَنفُْسهِم و اللَّه عليم بِالْمتَّقينَ 

يؤْمنوُنَ بِاللَّه و الْيومِ الآْخرِ و ارتَابت قُلوُبهم فهَم في ريـبهِِم يتَـرَددونَ   
﴿45﴾      مَـاثهانْبِع اللَّـه ِـنْ كَـرهلك ةً ودع َوا لهدَلأَع وا الْخرُُوجادأَر َلو و

)46-41التوبة (﴾46﴿فَثَبطهَم و قيلَ اقْعدوا مع القَْاعدينَ 
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آيات نفي عصمت
برخي از حضرت رسول صلي االله عليه و آله تقاضا كردند اجازه دهد •

در ايـن موقـع   . در جنگ شركت نكنند، حضرت به آنهـا اجـازه داد  
. ي فوق نازل شد آيه
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آيات نفي عصمت
اجازه دادن پيامبر، خطايي بود كه از : اند برخي به استناد اين آيه گفته•

:حضرت رخ داد و خداوند با اين آيه دو مطلب را گوشزد نمود
دادي؛ عبـارت   كاري كه كردي اشتباه بود و نبايد به آنها اجازه مي. 1•

.لم اذنت بر اين مطلب دلالت دارد
با اين كه اين كار استحقاق عقاب داشت، خداوند تـو را بخشـيد؛   . 2•

.عبارت عفا االله عنك بر اين مطلب دلالت دارد
امكان ارتكاب به خطا بلكـه ارتكـاب بـه    : اند اين گروه نتيجه گرفته•

.معصيتي كه استحقاق عقاب دارد، براي حضرت هست
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آيات نفي عصمت
:فرمايند علامه در مقابل اين استدلال مي•
خواهـد از   خداوند نمـي . دعا است، نه اخبار» عفا االله عنك«عبارت •

عفوي كه در پي استحقاق عقاب حاصل شده، خبر دهد، خداونـد در  
كنـد كـه خداونـد تـو را رحمـت كنـد و        حق پيامبر خويش دعا مي

. بيامرزد
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آيات نفي عصمت
خداوند با . نيز در صدد سرزنش پيامبر نيست» لم اذنت لهم«عبارت •

ي بهانـه   اين عبارت و عبارت بعد از آن كه دال بر هويدا شدن چهره
اگر تو به آنها اجازه نداده بـودي،  : گويد گيران است، به پيامبرش مي

: كنـد  شدند؛ كسي كه ادعا مـي  راستگويان و دروغگويان مشخص مي
ي  ، در صحنه»خواهد با تو بياييم و تو را همراهي كنيم ما دلمان مي«

شود و اگر تو به آنها رخصت نداده بـودي، همـين    مبارزه شناخته مي
مقدار كافي بود كه آنها خودشان را مفتضح گردانند؛ ولي تو به همين 
ظاهر كه عذر خواستند، اعتنا كردي و فرصت شناخته شدن را به آنها 

.ندادي
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آيات نفي عصمت
كساني كه به خدا و روز : فرمايد ي بعد خداوند مي از اين رو، در آيه •

بازپسين ايمان دارند، در جهاد با مال و جانشان از تو عذر و اجـازه  
.تقوا پيشگان دانا است) حال(خواهند و خدا به  نمي
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آيات نفي عصمت
آنها كه نزد پيامبر آمدند، به ظاهر مسلمان بودند و به ظاهر از حضور •

كنـد اظهـار    قواعد و احكام اسلامي اقتضا مـي . در جبهه عذر داشتند
كنندگان اسلام، مسلمان تلقي شوند و كافر يا منافق به حساب نيايند 

بنابراين رخصت حضرت . و اگر عذري دارند، عذرشان پذيرفته شود
. خلاف قاعده نبوده است
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آيات نفي عصمت
. خدا پيامبر را بيامرزد: فرمايد خداوند در توصيف چنين پيامبري مي•

دعاي خداوند بيانگر اين است كه پيامبر، پيامبر رحمت است؛ با آنان 
كند و آنان را  آوردند، برخورد نمي كه براي حضور در جنگ عذر مي

.نمايد از آوردن عذر منع نمي
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آيات نفي عصمت
و منهْم الَّذينَ يؤْذُونَ النَّبيِ «: فرمايد همچنان كه در جاي ديگر نيز مي •

يؤْمنُ بِاللَّـه و يـؤْمنُ للْمـؤْمنينَ و    أُذُنُ خَيرٍ لكَمُ و يقوُلوُنَ هو أُذُنٌ قُلْ 
    ـيمَأل ـذاَبع ـمَله ولَ اللَّهسؤْذُونَ رينَ يالَّذ و نْكُمنوُا مينَ آملَّذةٌ لمحر

داند و از باطن  ؛ با آن كه مي]پيامبر گوش خوبي است[» ﴾61التوبة ﴿
دانست كه اينان  پيامبر مي. كند افراد با خبر است، آنها را تكذيب نمي

اهل ايمان نيستند، اما باز با رخصت خويش نگذاشت عدم ايمانشـان  
.بر همگان هويدا گردد
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آيات نفي عصمت
ي تو اين بود كه  بنابراين مقصود از آيه اين نيست كه اي پيامبر وظيفه•

اسلام آنها را نپذيري و عذر آنها را قبول نكنـي، امـا بـا ايـن حـال      
خداوند از اين كه خلاف وظيفه عمل كردي و مرتكب گناه شدي، تو 

آيه در مقام تجليـل از پيـامبر اسـت كـه چگونـه بـه       !!! بخشد را مي
. نمايد اقتضاي كامل بودنش عمل مي

كساني كه : فرمايند مي. از اين رو، علامه در اينجا تعبير عجيبي دارند•
كنند تا خطا و گناه را در مـورد پيـامبر ثابـت     به اين آيه تمسك مي

اين دور افتادن از قرآن اسـت و  . اند نمايند، قرآن را بازيچه قرار داده
.بايد نام آن را لعب نهاد نه تفسير
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آيات نفي عصمت
اگر آنچه پيامبر كرد، گناه باشد، زندگي پيامبر پر است از ايـن گونـه   •

پيامبر تا آخر عمرش هـيچ گـاه مقابـل منافقـان و كاذبـان      . گناهان
بعد از فتح مكـه،  . گوييد و در دل با ما نيستيد شما دروغ مي: نفرمود

ي پيامبر و قوت اسلام را ديدند، اسـلام اختيـار    بسياري چون سلطه
. كردند و پيامبر اسلام آنها را پذيرفت
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آيات نفي عصمت
فَبِما رحمةٍ منَ اللَّه لنْت لهَم و لَـو كُنْـت فظَّـاً غَلـيظَ     «تعابيري چون •

القَْلْبِ لاَنفَْضُّوا منْ حولك فَاعف عنهْم و استَغفْرْ لهَم و شَـاوِرهم فـي   
آل 159﴿الأَْمرِ فإَِذاَ عزَمت فَتوَكَّلْ علىَ اللَّه إِنَّ اللَّـه يحـب الْمتَـوكِّلينَ    

ي خـاص پيـامبر    اشاره به همين روحيه» اذن خيرلكم«و »  ﴾عمران
پيامبر نه فقط در مقابل مؤمنان و مخلصان كه در مقابل منافقان . دارد

.و مشركان نيز برخوردي نرم و مهربانانه داشت
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آيات نفي عصمت
لازم است يادآور شويم تعابيري چون عفا االله عنك كه در مقام دعـا  •

آمـده   است در ميان اعراب رايج بوده و چيزي عادي به حساب مـي 
. در روايات هم نظير همين دعاها را شاهد هستيم. است



20

آيات نفي عصمت
آيد و قبل از طرح سؤال خويش خطـاب   مثلاً راوي نزد حضرت مي•

يقيناً راويي كـه از  ). خدا اصلاحت كند(اصلحك االله : گويد به امام مي
مقام امام باخبر است و براي پاسخ پرسش خويش نزد معصوم آمـده  

بلكه او . خواهد با اين بيان از خدا اصلاح امام را طلب كند است، نمي
از تعبيري استفاده كرده كه در مقام دعا براي اشخاص بـه كـار رفتـه    

كه مـا در  ... است ـ چيزي شبيه خدا خيرت دهد، خدا حفظت كند و 
.بريم ـ  زبان فارسي به كار مي
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آيات نفي عصمت
افتد كه ما در مقابل كسي كه افراد ناباب را از روي  چه بسا اتفاق مي •

كند تـا بلكـه هـدايت شـوند،      مهرباني و دلسوزي گرد خود جمع مي
مقصود ما اين نيست كه وي . بريم تعبير خدا خيرت دهد را به كار مي

شـوند، چـرا او بـه خـود      كند، اينها كه هـدايت نمـي   كار اشتباهي مي
بلكه با ايـن عبـارت ضـمن تجليـل از او، بـه      ... . دهد و زحمت مي

.كنيم محبت و دلسوزي او اعتراف مي
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آيات نفي عصمت
لَك  ليغفْرَ ﴾1﴿بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ  إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً «. ب•

و يـتم نعمتَـه علَيـك و يهـديك     و ما تَـأخََّرَ   ذنَْبِكاللَّه ما تَقَدم منْ 
)3-1الفتح .» ﴾3﴿و ينْصرَك اللَّه نَصراً عزيِزاً  ﴾2﴿صراَطاً مستقَيماً 

معناي ظاهري اولي آيـه ايـن اسـت كـه خداونـد گناهـان مقـدم و         •
گويا پيامبر قبل از نزول آيـه مرتكـب گناهـاني    . مؤخرت را ببخشد

شده و بعد از نزول آيه نيز مرتكب گناهاني خواهـد شـد و خداونـد    
.اراده كرده تا آنها را ببخشد
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